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   چکیده

انـدازي تمسـخرآمیز    رود کـه بـا چشـم    هاي طنز به شمار می طنز سیاه یکی از گونه

و ، اندیشـی  آفرینی و مـرگ  اضطراب، هویتی و پوچی بی، درصدد است تا رنج و ملال

ــد   ــه تصــویر بکش ــر را ب ــایی انســان معاص ــرس و تنه ــه  . ت ــادقی از جمل ــرام ص به

از قابلیت و ظرفیت طنـز سـیاه اسـتفاده    ، نویسانی است که با دقت و ظرافت داستان

هـاي   خود که عمدتاً در فاصلۀ سال  هاي کوتاه  کرده و این شگرد ادبی را در داستان

، منتشر شده »هاي خالی سنگر و قمقمه«داستان  نوشته و در مجموعه 1341تا1335

سـاز طنـز    هـاي سـبک   شاخص :سؤال اصلی پژوهش این است که. به کار برده است

هـایی طنـز    و نویسنده با چه روش اند؟ هاي بهرام صادقی کدام کوتاه داستان سیاه در

کـرده   ها گنجانده و چه مقاصـد و اهـدافی را دنبـال مـی     لاي داستان سیاه را در لابه

، نمـایی  کوچـک ، کـارگیري تضـاد و تنـاقض    صادقی با بـه : است؟ در پاسخ باید گفت

ــزرگ ــایی ب ــک و انحــراف از م  فضاســازي، نم ــاي گوتی ــیاه را در ، وضــوعه ــز س طن

هایش برجسته ساخته است و در پی آن بوده تا مسائل زمانـۀ خـویش را بـه     داستان

هـاي   کشـمکش ، هـاي فکـري   شکلی غیرمستقیم بازتاب دهد و با انتقاد از وسـواس 
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  مقدمه 

اي از انواع ادبیات غنایی و ابزاري قدرتمند در دست نویسـندگان اسـت کـه     طنز گونه

. شـود  دادن کاستی ها و نواقص موجود در جامعه از آن استفاده مـی  معمولاً به قصد نشان

هـدف  ، بینـی  و گویندگان زبان فارسی بسته به جهان هاي مختلفی دارد طنزپردازي شکل

بـا  . توانند به یکی از انواع طنز متوسل شوند می، و ساختاري که در ذهنشان مجسم است

، صـادق هـدایت  ، نویسندگانی چـون محمـدعلی جمـالزاده   ، پیدایش ادبیات نوین فارسی

د ادبـی بهـره   غلامحسین ساعدي و بهرام صادقی در آثارشان از ایـن شـگر  ، صادق چوبک

آمیـز   بیشتر به طنز قهقهـه ، گذار ادبیات داستانی جمالزاده به عنوان پیشرو و پایه. جستند

و  »صـحراي محشـر  «، )شـاهکار ( »سرگذشت عموحسـینعلی «نظر داشته و در آثاري چون 

بعـد  . از آن استفاده کرده و آن را در نقد اخلاقی و اجتماعی به کار برده است »کباب غاز«

نویسـی ادبیـات داسـتانی     صادق هدایت به صورت جدي به عناصـر داسـتان  ، ادهاز جمالز

. هاي دیگر به کـار گرفتـه اسـت    مدرن توجه داشته و طنز را برخلاف جمالزاده و به گونه

هـاي درونـی را نمایـان     گیرد و احساساتی چون خشم و عقـده  طنز او از درون نشئت می

، هـاي سیاسـی   رفـت  پـس ، هـاي اجتمـاعی   مانـدگی  در صورت بیرونی نیز عقـب . سازد می

رود کـه در آثـاري چـون     هاي شخصـی را نشـانه مـی    حساب تحجرهاي فرهنگی و تصفیه

بـه  . شـود  گـر مـی   جلـوه  »توپ مرواري«و  »سفرنامۀ اصفهان نصف جهان«، »وغ ساهاب وغ«

را بـه صـورت جـدي      کوتـاه   توان گفت پس از صادق هدایت که نوشتن داستان جرئت می

کننـده راه او بـه شـمار     تـرین دنبـال   بهرام صـادقی مهـم  ، دبی معاصر وارد کرددرحیطۀ ا

] صـادقی [هاي  پردازي طنز و حتی نوع جمله، توان گفت از آغاز نوع نگاه تلخ می«. رود می

اما تفاوت صادقی با اسلاف خود در این است کـه  . )18: 1383، اصلانی( »تداوم هدایت است

تـر و   تر و ظریـف  رفته نگرد و آن را شسته تري به طنز میجدیت و تأمل بیش، با دقت نظر

بـرخلاف هـدایت و   ، صـادقی «انـد   کـه برخـی گفتـه    گیـرد؛ چنـان   تر به کار می جانبه همه

دهـد و بـر انتخـاب     گیرد و به ساختار اثـر طنـز اهمیـت مـی     طنز را جدي می، جمالزاده

از ، هـاي او  در داسـتان  رو تیـپ و تکنیـک کـار تأکیـد دارد؛ ازایـن     ، زبـان ، آگاهانۀ قالـب 

در آثـار  . هاي هدایت خبري نیسـت  هاي جمالزاده و عصبیت و به حاشیه رفتن گویی زیاده

بلکه اشیاء نیز با هدف انتقال مفهوم و حس نهفته در اثـر بـه   ، تنها کلمات و عبارات نه، او
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 هـاي  سـقف ، هاي شکسته و مسـتعمل  میز و صندلی، هاي کهنه خانه. شوند کار گرفته می

بـه کمـک بیـان زوال تـدریجی هویـت ضـدقهرمانان       ، دیوارهاي در حال ریزش، پوسیده

اهمیتـی اساسـی دارد و بـه    ، تصویرسازي در آثار صادقی، رو آیند؛ ازاین هاي او می داستان

هـاي صـادقی    فضاي داسـتان . )59: 1380، صدر( »انجامد القاي مفهوم و حس فضاي اثر می

گذارند؛ اما به مرور در رویارویی بـا فرهنـگ    به نمایش میمعمولاً جنبۀ حقیقی زندگی را 

شـوند و فضـایی فراواقعـی و     جدید با وهم و پیچیدگی و چندلایگی در هم آمیختـه مـی  

 »کنـد  بتگی نسل شکست مـی  اش را متوجه بی صادقی طنز گزنده«. گیرد آرمانی شکل می

 40تـا 30ت کـه در دهـۀ   هاي او وصف مردمی اس ـ ؛ عمدة داستان)207: 1369، میرعابدینی(

کارمنـدان و  ، دانشـجویان ، معلمـان ، شهرنشینان ها در شمار تازه اند و شخصیت زیسته می

تـرین   هـایش در عمیـق   تـرین مضـمون داسـتان    رو مهـم  ازاین«. خوردگان هستند شکست

هـا   ظـاهر داسـتان  . )218: همـان ( »گیرد هاي ذهنیِ بازماندگان نسل شکست شکل می لایه

، هـاي داسـتان   رسد؛ اما با موشکافی و جراحـی در مفصـل   عادي به نظر میبسیار ساده و 

ایـن نوشـتار قصـد دارد بـه ایـن مسـئله و       . شـود  هاي ناگشودنی متعددي آشکار می گره

بهرام صادقی از نوع طنز   کوتاههاي   رفته در داستان کار  آیا طنز به: پرسش پاسخ دهد که

علاقـۀ  ، هاي طنز به کاربرد این گونـه  یان گونهسیاه است ؟و اگر چنین است چرا وي از م

  .نهایت آن را به چه نوع و تنوعی در آثارش به کار گرفته است بیشتري نشان داده و در

  

  پیشینۀ پژوهش

وجـوي نگارنـدگان در زمینـۀ موضـوع ایـن نوشـتار در منـابع معتبـر          براساس جست

صـورت پراکنـده   پژوهشی تاکنون تحقیـق مسـتقلی صـورت نگرفتـه اسـت؛ اگرچـه بـه        

ها تا حدودي مـرتبط بـا موضـوع ایـن مقالـه و بـه       هایی نوشته شده که برخی از آن همقال

  :ترتیب تاریخی از این قرار است

تنها (به صورت موجز  »هاي خالی طنز و قمقمه، بهرام صادقی«در مقالۀ ) 1380(صدر 

ستانی نقل کرده هاي کلی طنز را بدون ذکر مبانی نظري و شواهد دا جلوه) در سه صفحه

  .تمرکز داشته است، بر سبک نوشتاري نویسنده و مبحث درونمایه، و از خلال آن
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هـاي بهـرام    طنز کارناوالی و بازتاب آن در داسـتان «در مقالۀ ) 1393(پیروز و حقیقی 

هـایی نظیـر طنـز را مـورد      وگویی باختین مؤلفـه  با نگرش به نظریۀ منطق گفت »صادقی

اندیشی و توجه بـه ابعـاد    اند که مرگ اند و به این نتیجه رسیده دادهبررسی و تحقیق قرار 

  .هاي سخن کارناوالی همسو است جسمانی حیات انسانی در آثار بهرام صادقی با مؤلفه

اي در ملکـوت بهـرام    تبلور شیطان اسـطوره «در مقالۀ ) 1393(طغیانی و چهارمحالی 

تبلـور شـیطان و تـرس از آن را در رمـان      هاي طنز سیاه از جمله اي از جلوه پاره »صادقی

  .اند هکردبررسی  »ملکوت«

بررسی تطبیقی طنز سیاه در ادبیـات  «در مقالۀ ) 1395(محمدي و تسلیمی جهرمی 

هـاي ایجـاد طنـز     شناسی و زمینـه  ه واژ، به معرفی »داستانی با تکیه بر مکتب سوررئالیسم

  . اند سیاه در مکتب سوررئالیسم پرداخته

توان  اند؛ از آن جمله می قان به بازتاب گروتسک در آثار صادقی نظر داشتهبرخی محق

هاي گروتسک در آثار بهـرام   بررسی جلوه«تحت عنوان ) 1398(به مقالۀ اسدي و دیگران 

ناهماهنگی و نابهنجـاري  ، اشاره کرد که عناصر کمیک و وحشت »صادقی و اوژن یونسکو

  . اند یسندگان نامبرده با یکدیگر تطبیق دادهآوري و ترسناکی را در آثار نو و خنده

هـاي طنزپـردازي و    بررسـی گونـه  «نیز در مقالـۀ  ) 1399(فرهادي و شفیعی ، مرادي

به صورت کلی به طنزپـردازي در   »نویسی اصفهان سبک فکري نویسندگان مکتب داستان

قی را صـاد  »ملکوت«اند و به صورت محدود فقط رمان  مکتب نویسندگان اصفهان پرداخته

  .اند دهکربررسی 

هـاي   اما مرز جداکنندة این مقاله با دیگر مقالات در این اسـت کـه قصـد دارد مؤلفـه    

بهـرام صـادقی بیابـد و در نظـر       هاي کوتاه را در داستان »طنز سیاه«برجسته و بسامددار 

هـر یـک   ، نویسندگان. ها به تحلیل شگردهاي صادقی بپردازد دارد با تطبیق این شاخصه

سـنگر و  «مجموعـه داسـتانی     هـاي کوتـاه   نخسـت تمـامی داسـتان   ، صورت جداگانـه به 

هـر داسـتان را مشـخص     هاي مدنظر در اند و شاخص دقت خوانده را به »هاي خالی  قمقمه

، هـا  سـپس مقالـه  . انـد  و عناصر مشترك را استخراج کـرده   با یکدیگر تطبیق داده، نموده

انـد و در نهایـت بـر     ضوع تحقیق را از نظـر گذرانـده  هاي مرتبط با مو نامه ها و پایان کتاب
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به تحلیـل طنـز سـیاه بـر     ، هاي منتقدان گرفتن از دریافت ها و با کمک ل مثا اساس شاهد

 .اند اساس مبانی نظري خود پرداخته

  

  مبانی نظري طنز سیاه

بیگـانگی و  ، ترس، دادن درد  طنز سیاه یکی از انواع طنز است که عمدتاً در پی نشان

را ) Humour Noir(اصطلاح طنـز سـیاه   «. تنهایی و انزواي انسان معاصر است، هویتی یب

در توصیف و ترجمۀ مفهـوم  ، تئوریسین سوررئالیست فرانسوي، آندره برتون، نخستین بار

آندره برتون ایـن عنـوان را   . به کار برد، شناسی گفته بود عینی که هگل در کلیات زیبایی

ابداع کرد کـه در آن   1935هاي کمدي و طنز در سال  گونهبراي مشخص کردن یکی از 

. اغلب با تکیه بـر موضـوعاتی ماننـد مـرگ اسـت     ، ناشی از بدبینی و شک و تردید، خنده

بـراي  ، آیـد  اي است آمیخته به ناسزا کـه از اعمـاق درون عاصـی برمـی     خنده، طنز سیاه«

بـاره   درایـن . )821-820: 2ج ، 1387، سیدحسـینی ( »مقابله با عقاید رایج و گفتار جهانی آنها

خصوصـیت مرضـی و   «: دهـد  جمال میرصادقی تعریف دیگري از طنز سیاه به دست مـی 

طنـز سـیاه بـه وضـعیت و     . گوینـد  پوچی در ادبیات مدرن را طنز سیاه یا طنز تلـخ مـی  

پردازد و اغلب با رنـج و   هاي بیمارگونه و گروتسک و جهان موحش و هولناك می موقعیت

تکـان دادن و برآشـفتن   ، هـدف طنـز سـیاه   . جنگ و مـرگ سـروکار دارد  ، رضم، دلهره

ها را وادار کند که به چهـرة رنـج و مـرگ و    که آن طوري یا تماشاگران است؛ بهخوانندگان 

گاهی از طنز سیاه با عنوان کمـدي سـیاه یـا کمـدي تلـخ نـام       . حوادث هولناك بخندند

 . )302: 1377، میرصادقی( »برند می

، صـادق چوبـک  ، داستانی معاصر ایران نویسندگانی چـون صـادق هـدایت    در ادبیات

هوشنگ گلشیري و بهرام صادقی تحت تأثیر ادبیات مدرن بـه ایـن   ، غلامحسین ساعدي

برانگیـز نیسـت و بـه صـورت ملمـوس و       طنزي که قهقهـه . اند نوع طنز بیشتر نظر داشته

، گردد و غم تان نمودار میکلی داس شود؛ بلکه در موقعیت و فضاي محسوس دریافت نمی

 هـایی ناشـناخته و غیـر    در طنز سیاه قـدرت «. اندوه و تباهی بر خنده و شادي غلبه دارد

سرنوشت و ارادة انسان را تحت سیطره دارند؛ در این حالت انسان در حـالتی  ، قابل درك

. چیزي همیشـگی اسـت  ، برد و سرخوردگی و بدبینی در وجودش ناگوار و پوچ به سر می
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طنزهاي سیاه انسان از آنجایی که توان آن را ندارد تا در وضعیت ناگوار خود تغییـري   در

اینکه چرا بهـرام صـادقی بـه ایـن نـوع طنـز        .)150: 1385، اصلانی( »خندد می، ایجاد کند

رسد ریشۀ آن را بایـد در   تواند داشته باشد و به نظر می گرایش داشته دلایل مختلفی می

تحـولات  ، مناسـب دانسـتن ابـزاري مناسـب    ، ري از ادبیات مـدرن مواردي چون تأثیرپذی

در بیـان اسـتعداد   ، عنـوان مثـال   بـه . جسـت ... استعداد ذاتـی وي و ، سیاسی و اجتماعی

انـد کـه او هـر هفتـه داسـتانی شـفاهی را        الساعه و عجیب صادقی چنین نقل کرده خلق

اپ رسـاندن بـه مجلـه    داده که هفته دیگر آن را بـراي بـه چ ـ   کرده و قول می تعریف می

اند که  اي او بوده ها زاییدة تخیل آنی و لحظه شده این داستان بفرستد؛ بعدها مشخص می

بـه گفتـۀ رضـا    . شد وقت نوشته نشدند؛ اما انسان با شنیدن آن متحیر و متعجب می هیچ

 نظیـري در ذهـنش شـکل    خواست داسـتان تـازه و بـی    او هر لحظه که می«سیدحسینی 

تـرین   وقتی بـه طنـز غریبـی کـه حتـی در جـدي       [...] کرد را تعریف میگرفت و آن  می

گـویم نکنـد وقتـی کـه آن      بـا خـود مـی   ، اندیشـم  هاي او نیز وجـود داشـت مـی    داستان

کـرد هـم    هم خودش را مسخره مـی ، کرد الساعه را براي من تعریف می هاي خلق داستان

هـاي   ي طنـز سـیاه در داسـتان   هـا  گـی  در ادامه به ذکر ویژ. )22: 1383، سیدحسینی( »!مرا

  .شود صادقی پرداخته می

  

  هاي بهرام صادقی ساز طنز سیاه در داستان هاي سبک شاخص

طنزپـردازي در حـوزة   . دهـد  طنز در آثار صادقی در دو حوزة ساختار و محتوا رخ می

نثري ساده و به دور از حشو و ، نثر صادقی. شود بیشتر در نثر داستان نمایان می، ساختار

وهواي نثر متناسب با هر داسـتان متفـاوت    حال. طمطراق است هاي ادبی پر وائد و آرایهز

وار و گـاهی طنزآمیـز و    گـاهی نقلـی و قصـه   ، وار اسـت  اي و گـزارش  است؛ گاهی روزنامه

گـاه از زبـان   ، براسـاس نیـاز و درونمایـۀ داسـتان    ، صـادقی «اند  که گفته آمیز؛ چنان سخره

گیـرد؛   اي کمـک مـی   نقلـی و افسـانه  ، د و گاه از بیان تشـریحی کن اي استفاده می روزنامه

نگـاري بـه آن حـس و حـالی      دهد و زمانی بـا جـزء   بافتی رمانتیک می، زمانی به داستان

هـایی کـه در مـوقعیتی     سازد متناسب بـا شخصـیت   نثر و فضایی می. بخشد توصیفی می

موقعیتی غیرمتعارف ناشـی   ها در هم از قرارگرفتن شخصیت، طنز. اند طنزآمیز قرار گرفته
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صادقی به خـوبی از امکانـات زبـان    . جوشد بازي با کلمات می شود و هم از درون ایهام می

او براي آنکـه بـه دام طنـز اخلاقـی و ارشـادکننده از نـوع طنـز        . کند فارسی استفاده می

... دکن ـ اي گزنده تبـدیل مـی   طنز را به مضحکه، تفاوت با لحنی بی، جمالزاده گرفتار نشود

نویسنده توانسته است ناشناختگی و وحشتی اسرارآمیز را به شکلی طبیعـی در داسـتان   

خواننده را به طرف مکالمـۀ  ، الوقوع اي قریب جاري کند و با هشدار دادن نسبت به فاجعه

  . )136: 1ج، 1369، میرعابدینی( »خود تبدیل نماید

تـرین   عمیـق  وجانـدار اسـت   جـدي و  ، سیاه، گزنده، طنز او تلخ، در حیطۀ محتوایی

نگرش او که بر مبنـاي سـنجش   «. دهد هاي اجتماعی و انسانی را مورد هدف قرار می لایه

هـایش بـه    نـاگزیر در قصـه  ، گیـرد  ها در یک موضوع انسانی و اجتماعی شکل مـی  تناقض

وي بـا نگـاه   . )115: 1366، سـپانلو ( »شـود  طنزي ظریف و ریزبافت و معمـاوار نزدیـک مـی   

نگـاهی فراواقعـی   ، هـاي عـادي زنـدگی روزمـره     بر آن است تا به موقعیت، ۀ خودمنتقدان

ها اسـتخراج کنـد؛    از دل موقعیت، حتی به اندازة یک مثقال، اي ناب داشته باشد و تجربه

خواهـد کـه آنچـه در     خواننده و اجتمـاع از نویسـنده ایـن را نمـی    «رو معتقد است  این از

، توانـد داوري کنـد   او به آن آگـاه اسـت و بهتـر مـی    بیند و خودش بیشتر از  اطرافش می

اي که خـودش نداشـته    خواهد کاملاً شخصی؛ تجربه اي می تجربه، خواننده. برایش بگوید

نویسـی را مـن    آن داسـتان . تواند عرضه کند هرکس تجربۀ مخصوص خودش را می. است

اید چیزي از خود هنرمند ب. کس دیگر نتواند بگوید پسندم که چیزي را بگوید که هیچ می

  . )108: 1377، محمودي( »به دنیا اضافه کند؛ ولو اینکه یک مثقال باشد

، داري رشـد سـرمایه  ، اجتمـاعی  هـاي سیاسـی   اما طنز سیاه معمولاً بر اثـر نابسـامانی  

هـاي   آرمـان ، شـده  هـاي سـرکوب   خشونت، مناقشات داخلی و خارجی، اختلافات طبقاتی

اغلـب  «در ادبیـات داسـتانی جهـان    . آیـد  ین دست پدید میهایی از ا نیافته و زمینه تحقق

تریسـترام  ، سـفرهاي گـالیور  ، یک پیشنهاد مؤدبانه: نظیر، هاي برجستۀ طنز سیاه داستان

دربـارة موضـوعات   ، خانـۀ شـمارة پـنج    و سلاخ 22تبصرة ، سرباز پاکدل، شوایک، شندي

کودکـان و   کشـتار ، دیـوانگی و جنـون  ، نقـص عضـو  ، پـوچی ، ناخوشایندي چـون مـرگ  

قتـل و تـرور و   ، خشونت، انحطاط فکري و اخلاقی، قحطی، جنگ، نژادپرستی، کشی نسل

  . )410  :1395، محمدي و تسلیمی جهرمی( »اند نتایج و فجایع ناشی از آن نوشته شده
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هاي بهـرام صـادقی    کوتاه در ادبیات داستانی معاصر ایران نیز از آنجا که عمدة داستان

اسـت و فضـاي   ) 1341تـا 1335( 1332 مـرداد  28بعـد از کودتـاي   هاي  مربوط به سال

هــاي  غــرق شــده و افســردگی و فقــر و آرمــان، جامعــۀ آن روزگــار در انبــوهی از انــدوه

ــار آورده شکســت ــه ب ــاگزیر رســالت خــود را در بیــان نگــارش  ، خــورده را ب نویســنده ن

ه در صــادقی تــلاش کــرد. بینــد کــه چنــین فضــایی را ترســیم کنــد هــایی مــی داســتان

نویسـنده در داسـتان   ، هایش شمایی از این فضا را ترسیم کند؛ بـه عنـوان مثـال    داستان

گـل   اي از افکار راکد و به گوشه، با کنار هم نشاندن افراد از اقشار مختلف »سراسر حادثه«

اجسـام و  ، اي کـه حتـی اشـیاء    کشد؛ جامعه نشستۀ جامعۀ پیرامون خود را به تصویر می

گیرنـد و   هویت در یک ترازو قـرار مـی   شناختی از خود ندارند با انسان بی جانوران نیز که

  . شوند سنجیده می

جهت نسبت بـه   خود و بی هایی است که مردم بی ترین انتقاد نویسنده از قضاوت اصلی

وگوي پنهانی مادر با خانم مهاجر دربارة یکی از همسایگان مجـرد   گفت. کنند هم وارد می

  :هاي پوچ است اي از این قضاوت  دهندة پاره ار نشانمرموز به نام مازی

بیند چطور ممکن اسـت   کس ماه تا ماه رویش را نمی آخر مازیار؟ این جوانی که هیچ«

آید؛ اما با این حال باطنش را خـدا   اي بکند؟ جوان نجیبی به نظر می چنین کار ناشایسته

اه نداده اسـت؟ آدم مرمـوزي بـه    کس را به اتاقش ر با این حال چرا تاکنون هیچ. داند می

حتی مـا کـه   ... ترسد با ما حشر و نشر کند آید؛ شاید هم خجالتی باشد؛ شاید می نظر می

ایم درآن چـه کـار    فهمیده. ایم اتاقش را ببینیم همسایۀ دیوار به دیوارش هستیم نتوانسته

یـار بـه ایـن    و سـرانجام ورود ماز . گردد رود کی برمی معلوم نیست کی بیرون می. کند می

  .)185-184: 1388، صادقی( »هاي ناتمام پایان داد وگوها و قضاوت گفت

درگیر کردارهـا و گفتارهـاي   ، دهد که اکثر افراد به واقع نشان می، از طرفی، این مثال

کم نزد خودشان ابهتی فراتـر از دیگـران    براي اینکه دست، در آن محیط بسته. یکدیگرند

ناچار هستند دست بـه  ، را به افراد نزدیک خود نمایش دهند داشته باشند یا همین ابهت

  .کاري بزنند تا دیگران فرومایه و حقیر به نظر آیند

همین مسـئله بـه شـکلی دیگـر      »مهتاب آوازي غمناك براي یک شب بی«در داستان 

هـاي   آور زنـدگی انسـان   انعکاس سقوط معنویت و تکرار تعفن، این داستان. شود تکرار می
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  .است هاي پوچ و منحط شده در اندیشه  اي براي انسان معاصر غرق و مرثیه سردرگم

گیـري سـبکی خـاص در     هاي طنز سیاه را که منجر به شـکل  حال براي آنکه شاخص

هـاي مشخصـی    بنـدي  ها را در دستهبهتر است آن، آثار بهرام صادقی شده مشخص نماییم

، که محمـدي و تسـلیمی جهرمـی   دهد  مروري بر منابع تحقیقی نشان می. واکاوي کنیم

، تضـاد و تنـاقض  «: اند هاي مهم طنز سیاه در ادبیات داستانی را از این قرار دانسته ویژگی

انحـراف از موضـوع و   ، موجـودات فراواقعـی  ، مسخ و استحاله، نمایی نمایی و کوچک بزرگ

پیـروي   ما نیز بـا . )403  :1395، محمدي و تسلیمی جهرمی( »هاي گوتیک توصیف و فضاسازي

ها در آثار بهـرام صـادقی بپـردازیم و     از این الگو درصدد هستیم تا به بررسی این شاخصه

هاي بهرام صادقی مصـداق و   کوتاه ها تا چه اندازه در داستان مشخص کنیم که این ویژگی

  .تطابق دارند

  تضاد و تناقض

رگیر تناقضـات  صادقی از رهگذر طنز سیاه بیش از آنکه به بازنمایی تضادها بپردازد د

شـناخت  ، هـاي دردنـاك زنـدگی    بـا نمایانـدن واقعیـت   «بـا وجـود ایـن    . شود انسانی می

اي اسـت از تضـادهاي    هاي درونی و درماندگی انسان شهري امـروز کـه مجموعـه    ویژگی

سـلیمی کـوچی و   ( »شده از خود به یادگار گذاشته اسـت  اي شناخته چهره، جسمی و روحی

هاست به ناچـار   حال چون انسان معاصر در پی برداشتن فاصله در عین. )41: 1390، اعلایی

بشـر عصـر   «: اند که برخی گفته چنان. شود فضاي داستان محملی براي نمایش تضادها می

فاصـله انسـان و   ، فاصـلۀ میـان انسـان بـا دیگـري     . هاست جدید به دنبال برداشتن فاصله

درن امـروز بـه ســبب   بنـابراین داسـتان م ــ . خـودش و همچنـین میـان انســان و جهـان    

هـا و   محلـی بـراي تبیـین ایـن دوگـانگی     ، برخورداري از قابلیت نشـان دادن و بازنمـایی  

  . )92: 1374، رب گرییه( »تضادهاست

، بـرد  این تناقضـات اسـت کـه داسـتان را بـه پـیش مـی       ، انداز نگارندگان اما از چشم

. آمیـزد  را در هـم مـی   دهد و مرزهاي تخیل و توهم تر نشان می هاي انسانی را عمیق لایه

اسـت از واقعیـت و    تـوهمی ، ها ترین داستان گرایانه واقع«شاید این جمله درست باشد که 

یکی از عناصـر  ، این تناقض. ها به هنگام روایت ادعاي واقعی بودن را دارندترین آن فانتزي

بازي هـم جـدي اسـت و هـم شـوخی؛ یعنـی       . اصلی زیبایی و کشش ابدي داستان است
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داستان نیز در یک سـطح بـازي جـدي اسـت میـان      . جدي است و هم بازي شوخی هم

  .)31: 1369، نفیسی( »میان نویسنده و خواننده، واقعیت و خیال

فـردا در راه  «یعنـی   »هـاي خـالی   سـنگر و قمقمـه  «صادقی در اولین داستان مجموعۀ 

در شخصیت زن داسـتان یعنـی صـنم را    ، که با محوریت قتل ناموسی نوشته شده »است

دانـد و   دهد که تکلیفش را با همسر و کسی کـه عاشـقش هسـت نمـی     موقعیتی قرار می

ها دوسـتی دیرینـۀ دو مـرد را بـه      بدین ترتیب با ایجاد تناقض در رفتار یکی از شخصیت

  :کند جویانه بدل می دشمنی کینه

خواسـت و هـم    هـم مـی  ... زنکـۀ . مـرد  طفلکـی بـراش مـی   . نم بـود فضلی عاشق ص«

. زد بـا پـا پـس مـی    کشـید   بـا دسـت پـیش مـی    . خواست هر دوشون را می. خواست نمی

. به هـم زدنـد  . لوطی محل، آدم غیرتی. شد سرش نمی... فهمید ها را نمیخان که این غلام

  .)11: 1388، صادقی( »دفعه شدند دشمن جون هم یک

شخصیت اصـلی داسـتان یعنـی     »هاي خالی سنگر و قمقمه«صادقی در داستان کوتاه 

کند که دچار وسواس فکري است و دربارة سـیر   اي توصیف می مبوجیه را به گونهآقاي ک

رسـد و در   بسـت مـی   دهد؛ اما گاهی نیـز بـه بـن    تا پیاز مسائل به اشکال مختلف نظر می

  :ماند و قدرت انتخاب ندارد تناقض با این شیوة رفتارش حیران و سرگردان می

یـد همیشـه و در همـه حـال دنبـال      اي اسـت کـه آیـا آدم با    راستی این هم مسـئله «

کار دست  کارکردن برود با نه؟ یعنی مثل من به یک زندگی ابتدایی اکتفا بکند یا به همه

  .)86: همان( »هاي بزرگ و کوچک بخرد؟ هایش را جمع کند و خانه پول، بزند

رخ  »بـا کمـال تأسـف   «هـاي تنـاقص در داسـتان     رسد زیبـاترین جلـوه   اما به نظر می

ادقی در این داستان تناقض میـان دنیـاي حقیقـی و آرمـانی را در شخصـیت      ص. دهد می

، در این داسـتان . کند اش کاملاً نامستقیم است ترسیم می آقاي مستقیم که مسیر زندگی

اي  آقاي مستقیم در نهایت فقر و تنگدستی و تنهایی و گمنامی و بدون عشـق در بیغولـه  

کند؛ گویی گه تمـام   بسیار باشکوه تصور می زید؛ ولی زمان مرگ و کفن ودفن خود را می

  :شوند یابند و در دنیاي دیگري حاصل می ها و آرزوها با ظهور مرگ تحقق می آرمان

هاي شـمالی هسـتند و بـه     صبح اول وقت به پدر و مادرش که در یکی از شهرستان«
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زنند و  کنند تلگراف می خواهران و برادرانش که در شهرهاي مرکزي و جنوبی زندگی می

هـا دنـده عـوض     ماشـین ، افتنـد  ها و قطارها بـه کـار مـی    طیاره. دهند مرگ او را خبر می

خانه بزرگ است و بـراي پـذیرایی از همـه بـه انـدازة      . رسند کنند و تا غروب همه می می

هاي تجارتی صبح رادیو ایـن   در برنامۀ آگهی. وسایل عزاداري آماده است. کافی اتاق دارد

واي غـروب چـه محشـر و مصـیبتی     . رسـانند  ع دوسـتان و آشـنایان مـی   واقعه را به اطلا

او را دوسـت  ! نبریـدش ! نبـردیش : زند گلوریا روي تابوت افتاده است و فریاد می. برپاست

، صـادقی ( »کنند زنند و موهایشان را می ها به سرشان می بچه. دارم او را دوست می. دارم می

  .)104و103: 1388

آقـاي میرزامحمودخـان   : هـد  د هـم رخ مـی   »غیرمنتظـر «سـتان  شبیه این واقعه در دا

کنـد و   مساوات دربارة وضع شکوهمند و مقتدرانۀ زنان در دوران هخامنشیان تحقیق مـی 

در حال نوشتن کتاب است؛ درحالی که با زن خود در حال جدال لفظـی دربـارة مسـائل    

  :عادي روزمره است

. دهیـد  هایتان که همیشه فحش مـی  صبحآن . باز هم مزاحم من شدید ، ببینید خانم«

شوم؟ و آن هم بقیۀ روزتان که از هـر کـار    من زود از خواب بیدار نمی به شما چه که چرا

ایـن  . کنم این هم از این موقع حساس که من دارم یک کار جدي می. گیرید من ایراد می

  . )همان( »!شوخی نیست خانم

لی کـه پنهـانی از همسـرش مشـغول     در حـا  »سراسر حادثه«آقاي مهاجر در داستان 

کند کـه روزگـاري بابـت تـرك ایـن کـار و        فراموش می، شود نوشی با همسایگان می باده

هاي مقدسی مالیده اسـت و وقتـی ایـن احساسـات      دارشدن سرش را به میله آرزوي بچه

  :شود قرار می بی ، گیرند متناقض کنار یکدیگر قرار می

ن عـرق موافقـت کـرده اسـت و اکنـون تعجـب       دانست که با خـورد  آقاي مهاجر می«

آرام از  شـود و اشـک آرام   تـر مـی   اش هـر دم رقیـق   کرد کـه چـرا احساسـات مـذهبی     می

  .)196: همان( »ریزد هایش می چشم

دهد که تیمارستان آنقدر پرازدحام شده که دیگـر   راوي نشان می »زنجیر«در داستان 

ال خـانوادة زن و مـردي کـه دیوانـه     جایی براي حتی یک نفر هم نمانده است؛ با این ح ـ
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انـد هـر دو بیمـار روانـی را در      انتظـاري از اینکـه توانسـته    ها چشم اند پس از ساعت شده

  :اند تیمارستان پذیرش کنند بسیار خوشحال

اي  چـاره . حالشان وخـیم اسـت  . ها را معاینه کردند آن: دربان با صداي خشکی گفت«

پوش و خانوادة آقـاي وحـدانی شـادمانه     هاي سیاه زن. نیست غیر از اینکه قبولشان کنیم

  .)227: 1388، صادقی( »جستند و موفقیت خودشان را به هم تبریک گفتند

انگیز بـه کـار گرفتـه     پارادوکس به منظور ایجاد فضایی رعب »خواب خون«در داستان 

فـر در  شود یا با دو سـه ن  مرد لاغراندام به صورت ناگهانی از چشم راوي محو می. شود می

رود؛ اما از کوچـۀ   کند و به کوچۀ سمت چپی می زند و حرکت می جلوي نانوایی حرف می

  :آورد سمت راستی سر در می

پیچد و این بـراي مـن از همـه     رود و از آنجا به کوچۀ دست چپی می تا ته کوچه می«

، اي نـامفهوم  انگیزتر است که در روزهایی که به علت کنجکاوي شـدید و وسوسـه   شگفت

ام کـه از   دیـده ، ام اي ایستاده ام و منتظر او در گوشه چیزم را رها کرده رس و ناهار و همهد

بلـه واقعـاً   . بسـتند  کوچۀ دست راستی سر درآورده است و عجیب اینکه هر دو کوچه بـن 

  .)377: همان( »بستند بن

وقتی راوي از بقـال سـر کوچـه سـراغ آقـاي ژ را      ، در صحنۀ دیگري از همین داستان

اش  بقال دست رد بـر سـینه  ، وگو کند گفت، گیرد تا با او که هرگز صدایش را نشنیده می

درمانـدگی و   »ایـد  رو شـده  شما که قبلاً با هـم روبـه  «زند؛ اما پسر بقال با گفتن جملۀ  می

  .نمایاند انگیز مدرن می زدگی انسان معاصر را در مواجهه با دنیاي وحشت شگفت

قهرمـان  . شود دوکس از رهگذر سرگشتگی انسان حاصل میپارا »اذان غروب«در داستان 

در هـر محـل شـهر    ، در خرد و دربـه  داستان هر نوع خفت و خواري و تمسخر را به جان می

  :داند که با او چه کار دارد گیرد؛ تا او را ببیند؛ ولی نمی اصفهان سراغ شیخ بهایی را می

ها تماشایش کنم؛ امـا خـودم    تساع، خواهم دستش را ببوسم با او چه کار داري؟ می«

دانم چه بگویم  دانم چه کارش دارم؛ مثلاً اگر همین الان جلوم سبز شود نمی درست نمی

  .)324: همان( »و چه کار کنم

  :افتد ها در نثر نویسنده اتفاق می گفتنی است برخی از این تناقض
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، کلفتی نوکیل گرد، توانم حدس بزنم خود بنده چه خواهم شد؟ پزشک خوبی نمی«-

  .)246: 1388، صادقی( »؟اي کاره کارة همه هیچکار فعالی یا لااقل  مقاطعه

خواهد و هـم   هم دلم بچه می. دارم دارم و هم دوست نمی من هم زنم را دوست می«-

  ).208: همان( »خواهد نمی

هـایش   کوتـاه  بدین ترتیب باید گفت نویسـنده از تمـام ظرفیـت تنـاقض در داسـتان     

  .گیرد هاي مختلف به کار می ند و آن را به شیوهک استفاده می

  نمایی کوچک

هـاي منفـی    آمیـز ویژگـی   دادن اغـراق  نمایی شگردي است که معمولاً با نشان کوچک

صادقی با ایـن  . کند سازي در کلام ایجاد می گیرد و نوعی خرق عادت و برجسته شکل می

ریـز و    دهـد و خصـایل   یها را در زیر میکروسـکوپ قـرار م ـ   ها و موقعیت شخصیت، روش

ونقـل اشـخاص بـه     در حمـل ، مهارت او«. سازد ها را نمایان می شده و نهانی آن کمتردیده

پوست و گوشـت و رگ  ، او از پشت یک صفحه. اتاق کالبدشکافی یا اتاق پرتونگاري است

نمایش جمجمـه و  ، شد کار او از درون شروع می. کرد لخت می، زد و پی آدمی را کنار می

هـاي عبـث از    هاي تجربه کشیدن گندابه که هست و بعد بیرون چنان آن، ت هر آدمیاسکل

بار زحمت بیهوده در عمرکشـی و روزي را بـه روز    معنی و بازنمایی کوله زندگی پوچ و بی

در . )114  :1371، سـاعدي ( »دیگر دوختن و به جایی نرسیدن و آخر سر افلاس و پوسـیدن 

معمولاً بـه دو طریـق یعنـی یـا بـا تحقیـر و تمسـخر         نمایی کوچک، هاي صادقی داستان

در ادامـه بـه   . شـود  گـر مـی   گیرد یا به شکل مسخ و استحاله نمایان ها شکل می شخصیت

  .شود تحلیل این موارد پرداخته می

  تحقیر و تمسخر

هاي غیرعادي زندگی افراد را بزرگ و برجسـته   صادقی از طریق تحقیر و تمسخر موقعیت

هـا در عـین    ایـن آدم «به تعبیر خـود او  . سازد ل و افتضاح آن را نمایان میکند و ابتذا می

اي که دارند در ظاهر شناخته شده و به صـورت محترمـی    افکار و زندگی، آنکه احساسات

 »صددرصـد عـادي نیسـتند   ، نمایـد  ولی در باطن مبتذل و مسخره مـی ، در جامعه هست

  .)104: 1377، محمودي(

وگـوي میـان دو شخصـیت از اصـلاحات      راوي در گفت »ه استفردا در را«در داستان 
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کنـی آمـده خبـري از     بدین ترتیب در روستایی که سـیل بنیـان  . کند اجتماعی انتقاد می

  :شوند نیروهاي امدادي نیست و مردم خودشان دست به کار می

جا خـراب   شهرداري وقتی همه! شوخی نکن. از شهرداري مهرداري هم خبري نیست«

  .)16: 1388، صادقی( »شد آن وقت میاد

هـاي فکـري    آقاي کمبوجیه که دچار وسـواس  »هاي خالی سنگر و قمقمه«در داستان 

گیرد که دیگر به چیزي نیندیشد؛ اما راوي بـا تمسـخر او دوبـاره     شدید است تصمیم می

و تـراژدي  آقاي کمبوجیه به تفاوت میان کمدي . کشاند وي را به این وادي خطرناك می

  :کند این تعریف را با سرگذشت مضحک خود قیاس می، اندیشد و بعد می

بنابراین عشق آن سال زمستان من چه بود؟ چون مرا نکشـتند تـراژدي نبـود و چـون     «

اند یا مخالف پـس   من اصولاً به خواستگاري هم نرفتم که معلوم شود خانوادة عروس موافق

  .)91: همان( »توان گفت که مضحک بود می به یقین... تواند باشد کمدي هم نمی

اعضـاي  . پـردازد  به تمسخر ساختار مطبوعات مـی  »در این شماره«صادقی در داستان 

هیئت تحریریه به جاي آنکه به موقع در جلسه حاضر شوند همواره با غیبت و تـأخیر بـر   

گیرنـد   مشی مجله را تعیین کنند تصمیم می خواهند خط آیند و وقتی هم می سر کار می

یکـی از اعضـا در میانـۀ    . رزومه و عکس خود را به چاپ برسانند و در آن بر خـود ببالنـد  

  :افتد خورد و اتفاقی نادر در دفتر مجله می جلسه حالش به هم می

اعضا از سلامتی خانم متخصص جویـا   »...پسر زایید« :خانم شاعر پریشان وارد شد و گفت«

است عکس فرزندش را هم به ضمیمه در این شـماره  شدند جواب داده شد که خواهش کرده 

  .)245: همان( »و در ضمن اگر ممکن است انتقادي هم از او به عمل آید... چاپ کنند

به شکلی خاص و افراطـی بـا تمسـخر اسـامی و      »تأثیرات متقابل«صادقی در داستان 

را بـه بـاد انتقـاد    هـا   ها و وابستگی ملـت  ها و آیندة مفلوك انسان باطن پوك پدیده، ها نام

  :هاي زیباست اي که هیچ چیز زیبایی ندارد؛ اما سرشار از نام جامعه. گیرد می

خـودم   »نـاوزر «ساعت . رویم گذشت و من ناگهان به یاد ساعت افتادم جوانکی از روبه«

برهـا زده   را هم که بلافاصله خریده بـودم جیـب   »یل تی«قیمت  را گم کرده و ساعت ارزان

هیـل  «زنم را در یـک لحظـۀ بحرانـی فروختـه بـودیم و سـاعت        »اورانوس«ساعت . بودند
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اکنـون در کـلاس سـوم متوسـطۀ      را که هم »سعادتمند افتخاري«پسر بزرگم  »اندروچستر

. در لحظۀ بحرانی دیگري به گرو گذاشته بودیم، خواند درس می »آیندة روشن«دبیرستان 

هنوز سالم به دست او مانـده بـود    »وسژین«ام  میان ساعت پلاستیکی دختر دوساله دراین

 »دهنـد  هـا وقـت را نشـان نمـی     دانید کـه ایـن سـاعت    می: که آن هم عیب بزرگی داشت

  .)336: 1388، صادقی(

، هـا  گرفتـاري ، طنز عمقی بهرام صادقی در این سطور در حین افشاي رندانۀ مسـائل «

ادقی بـا سرگذشـت   ص ـ. شـود  گـر مـی   بورژوازي روز جلـوه  ها و آرزوهاي خرده مشغولی دل

اش را بـه محصـولات وارداتـی و بـازي بیمارگونـه مـردم را بـا         ابـتلاي جامعـه  ، ها ساعت

افشـا  ) خواه ساعت باشد یا ضبط صـوت یـا رادیـو ترانزیسـتوري    (هاي روز  کنک خوش دل

هـا و ظـواهر مجـال و فریبنـدة      بـرق  و کند و در همان حال سرسپردگی آنان را به زرق می

تـوانیم   مـی ) ها هاي پرمدعاي مدرسه مثلاً از طریق نام(ساً پوسیده است بنیادهایی که اسا

  .)117و116: 1366، سپانلو( »شناخت

تر کـه   برادر کوچک. مشاهده کرد »سراسر حادثه«توان در داستان  اما اوج تحقیر را می

از سـوي  ، خواندن در مکانی خلوت را دارد کند و آرزوي درس در کلاس پنجم تحصیل می

  :شود تر بدین شکل تحقیر می بزرگ برادر

آنجا را آزمایشگاه ... صد بار گفتم برو تووي انبار! خر وجبی کره یک. بقمه بگیر، شو  خفه«

! ام من دوربین آفتـابی سـاخته  . ام من ماشین نفتی ساخته! آقاي انیشتین! آقاي مخترع، کن

 .)171: 1388، صادقی( »!فهمی تو به اندازة یک گاو هم نمی. اي تو غلط کرده

هـاي طنـز    هاي صادقی این است که برخی نشانه یکی از نکات جالب توجه در داستان

بـا  «در داسـتان  . کاربرد تهکـم در کـلام اسـت   ، شوند و آن سیاه در هم تنیده و ادغام می

ظاهر سعادتمند و در باطن شـقاوتمند اسـت کـه     آقاي مستقیم به حدي به »کمال تأسف

  :رحیم خود شرکت کندتوفیق یافته در مجلس ت

رسیده اسـت کـه در مجلـس    (!)  کدام مرد یا زن خوشبختی به این درجه از سعادت«

 »هاي خودش بشـنود  زنند با گوش اش می هایی که درباره ترحیم خود شرکت کند و حرف

  .)106: همان(



   1399 تابستان ،هفتمپنجاه و شماره  ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  110

 »هاي خـالی  سنگر و قمقمه«همین به ظاهر خوشبختی و در واقع بدبختی در داستان 

  :دهد ینیز رخ م

، صـادقی ( »آقاي کمبوجیه با پیروزي کامل باز شروع کرد به فکر کردن(!) خوشبختانه«

1388 :85( .  

، شـود  پس از آنکه آقاي مسـاوات از آسایشـگاه مـرخص مـی     »غیر منتظر«در داستان 

دهـد؛ امـا بـه قـول      همچنان به میگساري و قماربازي و شوخی با خانم پزشکیار ادامه می

سـوادان نفهـم از او    ها بخواند آن بـی خواسته کتاب جدیدش را براي آن یمنویسنده وقتی 

  .کنند را مسخره می(!)  و قدرت بیانش(!)  تابند و احساسات عالی روي برمی

افتخارِ راوي داستان این است که در شـهرش تیمارسـتان وجـود     »زنجیر«در داستان 

  :دارد

تنهـا  ، زبان اداري در تمـام آن اسـتان   شهر دورافتادة ما در تمام آن منطقۀ وسیع یا به«

حتی مرکز استان هـم چنـین   . وجود دارالمجانین برخوردار بود(!)  شهري بود که از موهبت

  .)219: همان( »بالید شهردار ما همیشه از این امتیاز بر خود می ...چیزي نداشت

و تضـاد   توان گفت تهکم یا مجاز به علاقۀ تضاد ویژگی دوگانۀ تعـریض  بدین ترتیب می

  .را همزمان دارد و این قابلیتی است که صادقی در چند مورد از آن استفاده کرده است

  مسخ و استحاله

ویـژه بـه صـورت حیـوان درآمـده و       بـه ، به صورت دیگر آمده«مسخ در لغت به معنی 

طنـز سـیاه از طریـق مسـخ در پـی از کـار       . )6987: 7ج: 1381، انـوري ( »شده اسـت   زشت

هایی اسـت کـه    گاه نیز براي نشان دادن ترس. شده است ها و اصول تثبیتانداختن معیار

این تحول همراه بـا وحشـتی   . در وجود آدمی انباشته شده و درونش را آزرده کرده است

الجثه یا هیولایی پرهیـاهو بـا صـورتی زشـت و      کننده است و معمولاً حیوانی عظیم نگران

موجـودي بـه   ، تنهـا ، خنثی از طریـق اسـتحاله  گاه نیز در حالتی . شود نامأنوس ظاهر می

در داسـتان  . دهد هاي صادقی رخ می این فرایند در برخی داستان. آید صورتی دیگر درمی

یکبـاره از  ، شـود  آسـایی زنـده مـی    آقاي مستقیم به نحو مرموز و معجزه »با کمال تأسف«

، در ادامـۀ داسـتان  . کنـد  خیزد و با نگاه ظفرآلودي همه را برانـداز مـی   درون تابوت برمی
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کنـد   زنی را تصور مـی ، که برگرفته از نام داستان است »کمال«نویسنده با استحالۀ عنوان 

  :کند اش رفتار می که بر خلاف همسر واقعی

زن مهربانم که اکنـون بـه سـینما رفتـه اسـت پیونـد        »کماله«آن وقت ناچار شدم با «

گیرد و از ایـن مـدهاي    رو می، ندک همیشه چادر سر می! چه خوشگل است. ازدواج ببندم

  .)109: 1388، صادقی( »آید عجیب و غریب بدش می

 -و مرد قدبلند  »ژ«شخصیت راوي با شخصیت آقاي  »خواب خون«در داستان پلیسی 

نویسـنده در همـه جـاي     -راوي «شـود؛   یکـی مـی   -رغم اینکه با یکدیگر در تضادند علی

وجـوي یـافتن هویـت     او در جست. مواجه است ها با این تضادها و دوگانگی »خواب خون«

خودیـابی و  ، در حقیقت مضـمون اصـلی ایـن داسـتان    . ناشناخته و نامعلوم خویش است

سـیماي  ، )ژ(با گرایش به سوي شخصیت آرمانی خویش ، بازیابی هویت است و در نهایت

 »رسـاند  را در فضـایی خیـالی بـه قتـل مـی     ) مرد بلندقـد (اندیش خود  دنیاطلب و معاش

  .)116: 1390، زادة میرعلی و رضویان حسن(

ها نیز در ردیـف همـین مسـخ و     گفتنی است پیدایش موجودات فراواقعی در داستان

هـاي کلاسـیک فارسـی نیـز      رسد علاقۀ نویسنده به بیان قصـه  به نظر می. استحاله است

ولکلوریـک  هاي عامیانـه و ف  نویسی روایت او گاه به نظیره«. انداز دارد ریشه در همین چشم

هـاي ذهنـی    به بیان دغدغـه ، نویسی هاي رایج افسانه آورد تا در خلال هجو قالب روي می

اشی و مشـی  ، »داستان براي کودکان«در داستان . )59: 1380، صدر( »اش بپردازد همیشگی

کنند و بدین ترتیب نویسنده تصویري مضـحک و   وگو می سلیمان با یکدیگر گفت و میرزا

قهرمان داستان سنتی فارسی در «. دهد پوچی حیات پیرامون به دست می کاریکاتوروار از

اي در برقراري ارتباط نـدارد   ترین توانایی یابد که کوچک آثار صادقی به شبحی تقلیل می

سـلیمی  ( »گردد اش وصف می و در حقیقت بریده و جداافتاده از تمامی پیوندهاي اجتماعی

سرگشتگی و آشـفتگی و   »کلاف سر در گم«داستان  صادقی در. )89: 1393، کوچی و اعلایی

درماندگی انسان در شناخت ماهیت وجـودي و حضـوري خـود را در سرگذشـت مـردي      

عکـاس عکسـی   ، بعد از دو روز. رود کند که براي عکس گرفتن به عکاسخانه می بازگو می

ري گذارد که سبیل و کلاه دارد و شبیه او نیست و هر عکـس دیگ ـ  را پیش روي مرد می
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: کنـد  گذارد شبیه مرد نیست و عکاس پیوسته این جملـه را تکـرار مـی    پیش روي او می

  . »این دیگر شبیه شماست«

 »کلاف سـر در گـم  «نوشت داستان  اینجاست که خود نویسنده در پیشانی  نکتۀ جالب

  :برانگیز اشاره کرده است اي تأمل به جمله

کنم و ادراکـش   ا احساسش میبینمش؛ ام یک چیز نامرئی هست مثل دست که نمی«

  . )130: 1388، صادقی( »دهد به این طرف و آن طرف مرا هل می. کنم می

توان در تنها رمان بهرام صادقی یعنـی   شایان ذکر است که اوج مسخ و استحاله را می

. شـدة پـژوهش اسـت    خارج از حیطۀ مشخص، مشاهده کرد که بحث دربارة آن »ملکوت«

  نمایی  بزرگ

سازي و جلب توجه مخاطـب در روایـت    نمایی به منظور برجسته بزرگ، اهدر طنز سی

صـادقی از ایـن طریـق توانسـته اسـت تمرکـز بـر سـوژة         . شود داستان به کار گرفته می

، جنـون ، ترس، کند فقر تلاش می، وي به کمک اغراق. تر نشان دهد مدنظرش را برجسته

   .یرامون خود را بازتاب دهداختلاف طبقاتی و نگاه جنسیتی پ، تنهایی، هویتی بی

شده که او را بـه سـمت تیمارسـتان     خانمِ مجنون همراهان شیرین »زنجیر«در داستان 

کنند تا هم موقعیت و تکثر زنان در جامعه را نشان دهند و هـم   برند فضایی ایجاد می می

  :ترس ناشی از انفجار جنون را به تصویر کشند

قـد کـه    پیرزنان خمیده: نی بودند در سنین مختلفشمار زنان و دخترا این همراهان بی«

هاي  آمدند و زنان جا افتادة چاق و دخترانی جوان و زیبا که چشم اي بیش نمی به نظر لقمه

  .)220: همان( »ها نبود حتی یک مرد هم همراه آن. سیاه و شیطان داشتند

و جـدایی   گیري جبن و جنـون  راوي براي آنکه همه، در صحنۀ دیگري از این داستان

وهـواي   آمیز گذر از کنـار تیمارسـتان حـال    در شهر کوچک را نشان دهد با توصیف اغراق

  :گذارد ها را این چنین به نمایش می خانواده

هـاي گوسـفند و بـز پراکنـده      دسته، در صحراي اطراف. صداي نی خاموش شده بود«

هـا را بـه    شـان آن صاحب. بودنـد   شکل باقی گذاشـته  شده و در پی خود غباري مبهم و بی

شـان از   هـاي جداگانـه   هـا در راه  هـر چـه خـانواده   . بـرد  سوي سرنوشت خونینشـان مـی  



   113 /و همکاران نیره شاطري ؛... شناسانۀ طنز سیاه سبک و تحلیل بررسی

شـدن و   رسید آن بنـاي عظـیم بـه جـاي کوچـک      شدند به نظر می تیمارستان دورتر می

  .)228: 1388، صادقی( »شود تر و نامحدودتر می بزرگ، محدودشدن

زنـد و   ناگهان پردة وهم معلم را کنار می هآنچه ب »انگیز تدریس در بهار دل«در داستان 

ایـن صـدا   . کشاند صداي بلند زنـگ کـلاس اسـت    او را از عالم خیالی به جهان واقعی می

آلـود جامعـه را بیـدار و     ناگهان قشـر خمـار و خـواب    نماد تلنگر و آب سردي است که به

  :کند هوشیار می

دنش هراسـان شـد و از جـا    صداي زنگ آنچنان ناگهانی و بلند بود که معلم از شـنی «

اي که تاکنون پیش چشمانش آویخته بـود بـه یـک     جست و غفلتاً احساس کرد که پرده

، در کـلاس . توانست به وضـوح ببینـد   اکنون می: همه چیز یکباره دگرگون شد. سو رفت

 »زد وجـود نداشـت   کس به جز پیرمردي که در آخرین ردیف نشسته بود و چرت می هیچ

  .)274: همان(

دادن اختلاف طبقـاتی عمیـق    راوي براي نشان »یک روز صبح اتفاق افتاد«داستان در 

در ترسیم ثروت آقـاي  ، کلفت داران گردن موجود در جامعه و تفاوت ظاهر و باطن سرمایه

  :گوید آمیز می وصفی چنین اغراق) شخصیت اصلی داستان(خواتیم 

قدش بـه همـان انـدازة     کلفتی است که قطر گردن و طول آقاي خواتیم مالک گردن«

ولـی بـه خـاطر بینوایـان و     ... هـا مـردم دیگـر اسـت     معمولی گردن من و شما و میلیون

رنجبران هم که شده است باید بگویم اتاق کارش آنچنان مجلل اسـت و املاکـش آنقـدر    

دیـدة مـا    هاي داخلی و خارجی کـه در مخیلـۀ فقیـر و رنـج     هایش در بانک زیاد و حساب

 »آشام و احمـق اسـت   به نحو موحشی ثروتمند و خون! باورکردنی نیست، نه ... گنجد نمی

  .)همان(

راوي در همین داستان در بیان ترس از رویارویی با خود و پیرامون خـود از مواجهـه   

  : شود متحیر می، با مرد ناشناسِ خاموش

نحـو   بـیش از انـدازه و بـه   ! قد این آقا بیش از اندازه بلند است. باورکردنی نیست، نه«

  . »انگیزي بلند است وحشت

چه در توصـیف  (نمایی را بیشتر از طریق اغراق  رسد صادقی بزرگ بنابراین به نظر می

  .دهد نشان می) ها و چه در بیان محتواي داستان شخصیت
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  هاي گوتیک فضاسازي

ویژگی مهم طنز سیاه آن است که معمولاً فضـاها در آن بـه صـورت تاریـک و باریـک و      

هـا و   غـار و خرابـه  ، قبرسـتان ، هـایی چـون دخمـه    گردند و مکـان  ز نمایان میپررمز و را

رسند و دیـو   ها نیز غیرعادي و ترسناك به نظر می آدم. شوند چراغ پدیدار می هاي بی خانه

ترین وجه آثار گوتیک کـه بـه مـدد     شاخص«. یابند و جن و شیطان و پري مجال بروز می

ها بـه   شوند و شخصیت ت عینی دنیاي واقعی حذف میها و ارتباطا پدیده، مکان، آن زمان

همین عنصـر  ، شوند دلهره و افکار مالیخولیایی واداشته می، موهومات، تبعیت از ارادة غیر

نویسـنده  . انـد  نمایی است که برخـی آن را تصـویر حقیقـت کـاذب عنـوان داده      دگرگونه

عالم عـین و ذهـن   ، مکملهاي  اي از واژه داستان گوتیک با کاربرد کلمات خاص و سلسله

اش را افسـون کنـد و    خواننده، کند تا با سحر کلمات و محسوس و نامحسوس را یکی می

هم به ، گشاید هم راز واقعیت مورد نظرش را می، ها او با معانی واژه. به دنبال خود بکشاند

 هاي گوتیک معمـولاً لبریـز از   داستان، به همین دلیل. دهد نوشتۀ خود صورت هنري می

هایی است که دلهره و تمایل بشر به شر را با  هاي مختصر و بازتاب طرح، کلمات تصویري

هـاي صـادقی    اینکـه در داسـتان  . )2: 1382، نیـاز  بـی ( »سـازد  روشی غیرمستقیم آشکار می

معمولاً زمان و مکان مشخص نیست به سبب آن است که حواس مخاطب بیشتر متوجـه  

فضاهاي جنایی و پلیسی نیز در پیدایش ایـن  . نی شودداستا هاي درون ها و اضطراب ترس

در شـبی تاریـک و    »فـردا در راه اسـت  «داسـتان  . ها مؤثرند وهراس نوع رمزورازها و ترس

دهد و  رخ می، ها رفته و برق آسمان ظاهر شده و دیوارها فروریخته آسا که برق خانه سیل

شد در یک شب بارانی کـه  ک غلام نقشه می. شود در پس آن نقشۀ قتل فضلی کشیده می

ها شده برق را قطع کنند و پنهانی فضلی را به قتل برسانند و بعد بگوینـد   سیل وارد خانه

  :سیل آمده و دیوار خانه فروریخته و فضلی زیر آوار جا مانده و جان داده است

همهمـۀ کوچـه و   . کوفـت  بـام مـی   باران روي پشـت . کرد آسمان صدا می. زد برق می«

شـد و شـب    هـا قـاطی مـی    چک طـاق یـا نالـه و گریـۀ بچـه      ناودان و چکصداي شرشر 

  .)14: 1388، صادقی( »گذشت می

شـود و راوي بـه شـکلی     این ژانر پلیسی و جنایی تکرار مـی  »خواب خون«در داستان 

  :انگیزي انسان را توضیح داده است دلیل این هراس، محسوس و شفاف
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غیر از نگاهی کـه از  ، انگیز نیست ك و حتی غمچیز واقعاً وحشتنا واقعاً هیچ، دانید می«

گـویی  ، خوانـد و ایـن نگـاه    ها فـرا مـی   اندازد و به ناچار آدم را به قعر آب پشت شیشه می

اي سـربی آویختـه باشـند و آن اضـطراب و التمـاس و       طنابی است که بـه انتهـاي وزنـه   

 »ۀ ایـن چیزهـا  ها نهفته است و آن ناگهانی بودن هم ـ احساس بلاتکلیفی که در آن چشم

  .)385: 1388، صادقی(

بیشتر از آنکـه بـه   ، هاي داستانی صادقی سبب شده تا افراد ترس موجود در شخصیت

محتـواي اغلـب ایـن    «. زندگی بیندیشند با مرگ خو بگیرند و در انزوا و تنهـایی بمیرنـد  

زندگی  ارزش و ها دنیا را بی ها در این داستان گرایی است و اغلب شخصیت ها پوچ داستان

  .)34: 1394، زادة میرعلی حسن( »دانند را ناپایدار می

از درِ بــزرگ : تــوان مشــاهده کــرد اوج تصــاویر گوتیــک را مــی »زنجیــر«در داســتان 

هاي سیاه پیرامون شیرین خانم و شایعۀ بـه   تیمارستان با کوبۀ سیاه وحشتناکش تا کلاغ

در همین . وشت خونین گوسفندانها و سرنیماران روانی و روغن گرفتن از آندارکشیدن ب

داستان صادقی از طریق نمـایش فضـاهاي گوتیـک در پـی آن اسـت تـا توهمـات افـراد         

  :داستانی را بازتاب دهد

ترسید به نـیش مـار گرفتـار شـود و گـاهی هـم        ها می شیرین خانم از اول عمر شب«

آن ، هـا  بابخورد؛ اما افسوس که آن ک کرد در رستورانی نشسته و چلوکباب می خیال می

اي از بشـقاب   شود و همیشه مثـل رشـته   وقت تمام نمی هیچ، آور هاي سفت و ترس کباب

  .)223: 1388، صادقی( »رود آید و به دهان فرو می بیرون می

همچنین صادقی به مسئلۀ شر و نیمۀ تاریک و شـیطانی انسـان و حیـرت بشـر نیـز      

وقتـی صـداي بلنـد و     »انگیـز  لتـدریس در بهـار د  «در داستان . توجه داشته داشته است

مانـده   آموز بـاقی  تنها دانش ، ناگهان معلم مدرسه پیچد به ناگهانی زنگ مدرسه در فضا می

شـود و   هاي پیرمرد نیز بینـا مـی   چشم. بیند زده است می در کلاس را که پیرمردي چرت

  :کند صورت حقیقی معلم را مشاهده می

شـدن او را تحمـل    نزدیک، زده و وحشت هاي متعجب و قیافۀ حیران پیرمرد با چشم«

هـاي   هیکلی بود با دماغ و گـوش  وسال و قوي سن جوانک کم. دید به خوبی او را می. کرد می

ردیـف بـالایی   . موهایش به طرز وحشـتناکی دوروبـر سـرش ریختـه و آشـفته بـود      ، بریده
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هـاي ریـز    ومعوج بود از دهانش بیرون زده بود از چشـم  هایش که بسیار درشت و کج دندان

  .)274: 1388، صادقی( »آمد درخشانش نگاه نافذ و سردي همچون خنجر به پیش می

هاي صـادقی بیشـتر    داستان توان گفت بسامد تصاویر گوتیک در مجموعه می ،بنابراین

هـاي فلسـفی اسـت کـه انسـان در       هاي روانـی و یـأس   ترس ناشی از اضطراب و بیماري

در اغلـب  . بـا آن سـروکار دارد  ، راء و افکـار مختلـف  رویارویی با مظاهر دنیـاي مـدرن و آ  

گـذارد و   فرصـتی بـراي آرامـش بـاقی نمـی     ، هاي ماشینی هاي زندگی ها گرفتاري داستان

  .کشد نسل را به کام خود می به نسل

  انحراف از موضوع و توصیف

ناگهـان در موضـوع یـا     بـه ، هـاي پیرامـون   صادقی براي جلب توجه مخاطب به تشـویش 

هـا بـه    ویژه در آغازهاي ناگهانی داستان این شیوه به. کند ستان تغییر ایجاد میساختار دا

آور و در عـین حـال    هاي صادقی بسیار شـگفت  بندهاي نخستین داستان. خورد چشم می

کشـاند و او را   ناگهان مخاطب را به درون متن مـی  نویسنده به. خلاقانه انتخاب شده است

هـدایت  ، بـه سـمت اصـلی روایـت    ، با تغییر مسـیر سپس مخاطب . کند درگیر روایت می

  : از صادقی چنین است »خواب خون«ابتداي داستان . شود می

تـرین داسـتان دنیـا را او     و این را ناگفته نگذارم که ژ عقیده داشت که عاقبت کوتـاه «

  .)376: همان( »خواهد نوشت

: ه یکدیگر نیسـتند شوند و شبیه ب هاي صادقی با عباراتی مبهم و گنگ شروع می داستان

نمـایش در  «، صـوت   با اسم »سردرگم  کلاف«، شود اي آغاز می اي دو کلمه با جمله »وسواس«

  .با تأکید »عافیت«با پاسخ به پرسش و  »غیرمنتظر«، اي پرسشی با جمله »دو پرده

چه از جهت سـاختاري و   -شگرد دیگر او براي تعمیق طنز در آثارش ، گذاري فاصله«

تـرین   بـه اسـتادانه  ، نویسـی سـرد او   است که با کمک قلم روایی و گزارش -چه محتوایی

داسـتان کوتـاه آقـاي صـادقی را     ، داند که با این کارهـا  بیچاره نمی«: شود شیوه پیاده می

بـه   »انگیز تدریس در بهار دل«در داستان ، این شگرد صادقی. »...کند کمی ناتورالیستی می

 »آیـد  ن براي بیان فلسفی تقدیر جمعی بشـریت درمـی  رسد و به کلید داستا اوج خود می

بینـد و نـه شـاگردان معلـم را      نه معلم شاگردان را مـی ، در این داستان. )60: 1380، صدر(

. شـنوند  کنند و تنها صـداي همـدیگر را مـی    تصویر مبهمی از یکدیگر حس می. بینند می
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او از . شـود  حـرف مـی  از موضوع من، آبی به داستان صادقی با آوردن شخصیت دختر چشم

معلم در کلاس قدم . شوند رود و بقیه نیز به دنبال او از کلاس خارج می کلاس بیرون می

  :کند ربطی شروع به حرف زدن می زند و دربارة موضوع بی می

. پول لازم است... حتی وقتی که جریان را وصل کنیم ممکن است چراغ روشن نشود«

اگرچه قطع کردن هـم بـه انـدازة    . کنند تان را قطع میماه به ماه باید پرداخت؛ والا سیم

ولی هنوز چراغ روشـن  ، وصل کردن احمقانه است؛ زیرا ممکن است جریان را قطع کنید

  .)273: 1388، صادقی( »باشد

آقاي خواتیم متوجه موجـود غیرطبیعـی بلندقـدي     »یک روز اتفاق افتاد«در داستان  

  :با او ملاقات کند واسطۀ خدمتکار شود که قصد دارد به می

اي بر هیکل درازش قرار گرفتـه بـود تکـان     مرد ناشناس سرش را که به نحو ناشیانه«

آقاي خواتیم چند قدم بـه  ... داد و از فراز سر آقاي خواتیم و پیشکارش به پایین نگاه کرد

... هـاي مختلـف اتـاق را نشـان داد     هایش را از هم گشود و گوشـه  جلو و عقب رفت دست

خواست به مرد ناشناس بفهماند کـه ملاحظـه بفرماییـد زیـاد هـم غیرطبیعـی        یگویی م

  .)350: همان( »!نیستید

  :کند نیز به شکلی دیگر خودنمایی می »خواب خون«این مرد قدبلند مرموز در داستان 

کنـد کـه همیشـه     بیش از همه حالت آن مرد درازقد و لاغري تـوجهم را جلـب مـی   «

هـاي آرد   هاي کنار تنور و یا پشت جوال کرده یا در تاریکیاي کز  ساکت و خاموش گوشه

سروتهی که در انتهاي دکان دهان باز کـرده و معلـوم نیسـت از     و گندم و یا در دالان بی

  .)377 -376: همان( »-خون است مثل زخمی وسیع و بی-آورد کجا سر در می

  

  گیري نتیجه

سـنگر و  «آمـده در مجموعـۀ   داسـتان کوتـاه گرد   25این مقاله با خـوانش و بررسـی   

گیـر   صورت چشم طنز سیاه به، که مشاهده شد چنان. نوشته شده است »هاي خالی قمقمه

اي کـه یکـی از    صـادقی نمـود دارد؛ بـه گونـه      هـاي کوتـاه    توجهی در داسـتان  و درخور

هـایی روي   طنز سیاه او بیشتر در مواجهه با موقعیت. زند مشخصات سبکی وي را رقم می

، آور که غم و اندوه و رنج و مصیبت به نهایت خود رسیده و این موقعیـت شـوکه  دهد  می
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شود که نـه از سـر دلخوشـی بلکـه از غایـت ناخوشـی اسـت و         منجر به خندة تلخی می

هاي این نوع طنزپردازي این نتـایج   کشف و شناخت جلوه. شود گر می ناخودآگاهانه جلوه

  : را در بر داشت

گر  ر به شکل نهفته و ناملموس در آثار داستانی صادقی جلوهاول آنکه طنز سیاه بیشت

هـاي اجتمـاعی و    شود و با کالبدشکافی نمادها و عناصر داستان و آگـاهی از موقعیـت   می

  . شود عیار آن آشکار می، هاي تودرتوي سیاسی تحولات تاریخی و بافت

ت قابـل مشـاهده   دوم آنکه طنز سیاه صادقی معمولاً در بافت کلی اثر و نه در جزئیـا 

است و هر چه نگاه منتقد از اثر فاصله بگیرد و از دورتر به کل اثر و بلکه به کل آثار یـک  

هاي پنهانی طنـز را در   آورد و رگه تري از طنز به دست می درك ملموس، مجموعه بنگرد

  . یابد نظمی پریشان می

مـدار اسـت؛    محتوا، سوم آنکه طنز تلخ صادقی بیشتر از آنکه مبتنی بر ساختار باشد

نمایانـد و بـیش و    سردي و تلخـی درون آدمـی را مـی   ، طنز سرد و تلخ او در بعد درونی

در بعد بیرونی هـم نـه   . شود خود به هدفی برجسته تبدیل می، پیش از آنکه وسیله باشد

در پی تخریب ساختارهاي سیاسی است و نه به دنبال اصلاحات اجتماعی؛ بلکه مـاهیتی  

برانگیـز   طنز او فلسـفی و اضـطراب  . است که در ذات زندگی وجود دارد طبیعی و حقیقی

ایـن طنـز در   . افزایـد  کند و بـر تحیـر او مـی    است و شک را در جان مخاطب سرشار می

  .دهد بلکه خود را در ساحت کلی روایت نشان می شود؛  ها نمایان نمی ها و موقعیت عبارت

هـایی از   پردازد و حفره ندگی آدمیان میصادقی از طریق طنز سیاه به بیان تناقضات ز

دیگـر آنکـه   . دهد که تنها از نظرگاه انسان متفکر قابل مشـاهده اسـت   حیات را نشان می

در عین آنکه مظاهر دنیاي ) اغراق(نمایی  و بزرگ) مسخ و تمسخر(نمایی  ازطریق کوچک

داستان را شود و گاه  زدگی و حیرت مخاطب نیز می سبب شگفت، دهد جدید را نشان می

سـوق  ) جهـان آرمـانی  (بـه سـمت سـاختار فراواقعـی     ) جهان حقیقـی (از ساختار واقعی 

ها نیز به سبب وجـود همـین    ورود موجودات ماورایی و نامرئی به فضاي داستان. دهد می

هاي فکـري   هاي درونی و وسواس هاي گوتیگ نیز بازتاب اضطراب فضاسازي. نگرش است

بیـانگر نـوعی اعتـراض غیرمسـتقیم بـه      ، نحـراف از موضـوع  ا. و افکار مالیخولیایی اسـت 

هـا ثابـت مانـده و در     ها و بلکه قـرن  ساختارهاي موجود راکد است؛ ساختارهایی که سال

هاي ذکرشده در این  در پایان باید گفت شاخص. ذهن و ضمیر ایرانیان رسوخ کرده است
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مطـابق بـا هـر شاخصـۀ     سـعی شـد تـا    . شده کاملاً تطابق داشـت  مقاله با الگوي اقتباس

همچنـین بایـد گفـت    . خوبی نمایان گـردد  هایی ذکر شود تا بسامد آن به مثال، ساز سبک

. بنـدي شـدند   طبقـه ، از زیاد به کم، هاي طنز سیاه در این مقاله به ترتیب بسامد شاخصه

و کمتـرین نمـود   ، »تضاد و تناقض«بیشترین بسامد طنز سیاه در مبحث ، به عبارت دیگر

  .مشاهده شد »انحراف از موضوع و توصیف«بحث آن در م
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  منابع 

، »هاي گروتسک در آثار بهرام صادقی و اوژن یونسـکو  بررسی جلوه«) 1398(علیرضا و دیگران ، اسدي

 .21 -1صص ، 1ش، 8س، نشریۀ پژوهشنامۀ ادبیات داستانی

لیسـم فلسـفی در آثـار    ناتورا، وگویی دربارة بهرام صـادقی و آثـارش   گفت«) 1383(محمدرضا ، اصلانی

 .22 -18صص ، 31ش، آزما نشریۀ، »بهرام صادقی

 .کاروان، تهران، فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنزآمیز) 1385( --------------

 .سخن، تهران، 7ج، فرهنگ بزرگ سخن) 1381(حسن ، انوري

) هـاي تاریـک   بـرج زده از  هـاي وحشـت   هیجان قلم(آشنایی با ادبیات گوتیک ) 1382(االله  فتح، نیاز بی

 .ابرا، تهران

، »هاي بهرام صـادقی  طنز کارناوالی و بازتاب آن در داستان«) 1393( حقیقیمرضیه غلامرضا و ، پیروز

 .89 -65صص ، 1ش، 6د، شناسی هنر و ادبیات دانشگاه تهران نشریۀ جامعه

نشـریۀ  ، »ادقیهاي ادبیات گوتیک در ملکـوت بهـرام ص ـ   مشخصه«) 1394(عبداالله ، زادة میرعلی حسن

 .34 -21صص ، 3ش، 2س، مطالعات داستانی

هاي رمان نو در داستان خواب خون از  مؤلفه«) 1390( رضویانسیدرزاق عبداالله و ، زادة میرعلی حسن

 .123 -101صص ، 18ش، پژوهی نشریۀ ادب، »بهرام صادقی

، 66ش، شـریۀ کلـک  ن، ترجمۀ سـیاوش سـرتیپی  ، »وگو با آلن رب گریه گفت«) 1374(آلن ، رب گرییه

 .100 -88صص 

صـص  ، 33و32ش، نشـریۀ کلـک  ، »نویسـی بهـرام صـادقی    هنر داستان«) 1371(غلامحسین ، ساعدي

113- 119. 

 .تهران، نگاه، نویسندگان پیشرو ایران) 1366(محمدعلی ، سپانلو

ا اثـر  ه ـ کن بررسی تطبیقی عناصر رمان نویی در پاك«) 1390(مینا ، ابراهیم و اعلایی، سلیمی کوچی

، 64ش، نشریۀ پژوهش ادبیات معاصر جهان، »آلن روب گرییه و خواب خون نوشتۀ بهرام صادقی

 .56 -37صص 

، هاي نوجویانه آثار بهرام صادقی و رمان نو؛ تأثیر مؤلفه«) 1393( -----------------------------

 .100 -83صص ، 2ش ، 4س، نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، »توارد؟ تأثر یا

، نشریۀ آزمـا ، »سازي او اي از بهرام صادقی؛ استعداد عجیب داستان خاطره«) 1383(رضا ، دحسینیسی

 .23-22صص ، 31ش

 .نگاه، تهران، 2ج، هاي ادبی مکتب) 1387( --------------

 .زمان، تهران، هاي خالی سنگر و قمقمه) 1388(بهرام ، صادقی



   121 /و همکاران نیره شاطري ؛... شناسانۀ طنز سیاه سبک و تحلیل بررسی

، 44ش، نشریۀ کتاب ماه ادبیات و فلسفه، »اي خالیه طنز و قمقمه، بهرام صادقی«) 1380(رؤیا ، صدر

58- 61. 

، »تبلورشیطان اسـطوره اي درملکـوت بهـرام صـادقی    «، )1393( چهارمحالیمحمد  اسحاق و، طغیانی

، 36ش، 10د، )تهران جنوب اسلامی واحد دانشگاه آزاد( اسطوره شناختی عرفانی و نشریۀ ادبیات

 .256 -223صص

بررسی تطبیقی طنز سیاه در ادبیـات داسـتانی بـا    «) 1395(یمی جهرمی تسلفاطمه علی و ، محمدي

 429 -403صص ، 2ش، 21د، نشریۀ پژوهش ادبیات معاصر جهان، »تکیه بر مکتب سوررئالیسم

 .آسا، تهران، خون آبی بر زمین نمناك) 1377(حسن ، محمودي

ري نویسـندگان مکتـب   هاي طنزپردازي و سـبک فک ـ  بررسی گونه«) 1399(فرشته و دیگران ، مرادي

، »)بهرام صادقی و محمد کلباسـی ، با تکیه بر آثاري از هوشنگ گلشیري(نویسی اصفهان  داستان

  .81 -65صص ، 1ش، 13س، شناسی نظم و نثر فارسی ماهنامۀ تخصصی سبک

 .کتاب مهناز، تهران، نویسی نامۀ هنر داستان واژ) 1377(جمال ، میرصادقی

 .تندر، تهران، 1ج، نویسی در ایران د سال داستانص) 1369(حسن ، میرعابدینی

کار است اثر بهرام  برداشتی از آقاي نویسنده تازه(بازي در داستان  اندر باب نقش«) 1369(آذر ، نفیسی

 .43 -31صص ، 5ش، نشریۀ کلک، »)صادقی

 


